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 روش برداشت از قرآن

 مشخصات كتاب

 .۷۰۳۳ - ۷۰۳۱سرشناسه : بهشتی، سیدمحمد، 

م بهشتی؛ تهیه و تنظیعنوان و نام پديدآور : روش برداشت از قرآن/ سیدمحمد حسینی

 الله دكتر بهشتی.های شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه

 .۷۰۳۳مشخصات نشر : تهران: روزنه، 

 م.س ۷۱×  ۵/۳ص.؛  ۳۳مشخصات ظاهری : 

 ۱-۰۵۰-۰۰9-۳۳9-۳۱۱ريال: ۷۵۳۳۳شابك : 

 وضعیت فهرست نويسی : فاپا

 يادداشت : كتاب حاضر توسط ناشران متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده است.

 يادداشت : نمايه. 

 بررسی و شناخت --موضوع : قرآن

 های شهید آيت الله بهشتیوده : بنیاد نشر آثار و انديشهشناسه افز

 ۷۰۳۳ ۳ر۳9/بBP۳۵/۰رده بندی كنگره : 

 ۷۳۱/۷۱رده بندی ديويی : 

 ۷۰۳۳9۱۷شماره كتابشناسی ملی : 

 مقدّمه

 

ش توسط  ۷۰۵۳ماه ای است كه در فروردينآنچه پیش روی شماست، متن مصاحبه

 الله دكتر بهشتی تحتاصفهان با شهید آيتای در اكبر اژهالاسلام علیشهید حجت

عنوان روش برداشت از قرآن به عمل آمده است. اين مصاحبه در آغاز به صورت نوار 
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مندان قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه جمهوری در اختیار علاقه

 زباسلامی اقدام به چاپ آن كرد. پس از انجام اصلاحات توسط دكتر بهشتی، ح

 جمهوری اسلامی آن را به صورت كتاب منتشر ساخت.

اينك با توجه به درخواستهای مكرر برای چاپ مجدد اين گفتگو كه با گذشت زمان 

 نمائیم.ناياب شده است، اقدام به انتشار آن می

 های ايشان در مباحث تفسیر قرآن ياری رساند.امید آنكه به فهم ديدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحیمبسم اللّه الرحمن 

 

ای پیدا كرده و تمايل در بیست سال اخیر گرايش به فهم قرآن موج گسترده -س 

تند گفشديدی به فهم قرآن پیدا شده است، مخصوصاً نسل جوان از اين حالت كه می

اند و خودشان كنید بیرون آمدهفهمید و درك نمینزديك قرآن نیائید چون نمی

های تبینند كه چه برداشنباط و برداشت كنند و میخواهند هر چه بیشتر از قرآن استمی

ای اند اما در عین حال انحرافات زيادی هم پیش آمده، دستهدست آوردهای هم بهزنده

ای از آن راه، از آن طرف تعبیرها و تفسیرها و توضیحات و از اين راه و دسته

كه آيد. برای آنمیوجود شود و از اين طرف هم موانع زيادی بههايی میداوریپیش
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جوانان با همین امكانات ضعیفی كه دارند بتوانند خیلی خوب و اصیل از قرآن استفاده 

 كنید؟ای را پیشنهاد میكنند، چه بايد كرد و شما چه شیوه

های تفسیری مكتب قرآن به مناسبت تفسیر آيه كريمه چند سال قبل در بحث -ج 

نْهُ ءَايَتٌ مُّحْكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَ أُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأمََّا الَّذِينَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْكَ الكتاب مِ«

وِيلَهُ ِِلاَّ اللَّهُ وَ أْفیِ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فیََتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغآَءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَ

( بحث ۷)»فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّناَ وَ مَا يَذَّكَّرُ ِلَّآ أُوْلُواْ الْألَْبَبِالرَّسِخُونَ 

نسبتاً گسترده و مفصلی ناظر به ابعاد روز داشتم كه خوشبختانه ضبط شده و توصیه 

يراد شد و نوارش كنم در درجه اول آن بحث را كه با آمادگی قبلی در چند جلسه امی

هم موجود است گوش كنید و اگر مناسب دانستید آن بحث گسترده را در اختیار 

جويندگان راه حق و علاقمندان به فهم قرآن قرار دهید وگرنه اين پاسخ فشرده را كه 

توانم به سئوالتان بدهم، هر چند بد ون تنظیم قبلی است و شك دارم در اين ديدار می

م را بتوانم در اين پاسخ به شما ارائه دهم، در اختیارشان قرار دهید. كه آن جامعیت لاز

 گويم كه از هم مجزا باشد.پاسخ به سئوال شما را بند بند می

 قرآن براي همگان قابل فهم است -1

ه باشد، كمترين ترديدی رادر اينكه فهم قرآن كريم به يك گروه معین مختص نمی

ده همگان آمده است و اين مطلبی است كه آيات قرآن شك قرآن برای استفاندارد. بی

روی آن تأكید فراوان دارد. قرآن همواره تاكید دارد كه اين كتاب، كتابِ هدايت 

برای متقین است. اين كتاب نور، روشنگر، مبین و آشكاركننده حقايق و وظايف است. 

یغمبر فت كه پگرخیلی روشن است كه قرآن مستقیماً مورد استفاده كسانی قرار می

های تاريخی، مكرر داريم افرادی كه مسلمان خواند. در داستاناكرم(ص) بر آنها فرا می

كردند، از همان نبودند و حتی مخالف اسلام بودند چند آيه از قرآن را گوش می

فهمیدند شور و هیجان و عشقی شديد نسبت به اسلام پیدا معنايی كه از آيات می
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و  آمدشد، وقتی دستور جهادی میشدند. وقتی حكمی نازل میكردند و هدايت میمی

 خواند و مردم ازشد، پیغمبر همان آيه را بر مردم میصورت آيه بر پیغمبر نازل میبه

كه قسمت اساسی و اصلی قرآن، نه فقط فهمیدند. در اينهمان آيه تكلیف خود را می

ن ترديدی نیست. آيات قرآن و های اندكی از آن، برای فهم همگان است كمتريقسمت

. بنابراين كنندهمه كسانی كه با تاريخ و سیره آشنايی دارند، بر اين معنی تصريح می

 قسمت عمده قرآن برای فهم عموم مردم است نه برای فهمیدن گروهی خاص.

 كلیدهاي فهم قرآن -2

اً به است. ثانیهمین قسمت عمده قرآن كه برای عموم قابل فهم است اولاً به زبان عربی 

صورت صورت القاء شفاهی يك مطلب است نه بهزبان عربی عصر پیغمبر است. ثالثاً به

گويم؛ سخنی است روياروی كه يك نوشته، يعنی مثل سخنی كه همین الآن می

ابی كه صورت كتهای گوناگون، خطاب به مردم گفته شده، نه بهتدريج به مناسبتبه

مبر هم آن شد و پیغظیم كرده باشد. مطلبی بر پیغمبر نازل میمؤلف از اول تا به آخر تن

كرد در صورت شفاهی القاء میكرد، بعد اين مطلبی را كه پیغمبر بهرا به مردم القاء می

 كردند.ها يادداشت و ضبط میها يا در نوشتهحافظه

به زبان  -۷قرآن به زبان عربی است.  -۷پس اين سه نكته بايد مورد توجه قرار بگیرد: 

صورت شفاهی القاء شده و بعداً به مطلبی است كه به -۰عربی عصر پیغمبر است. 

صورت سینه به سینه ضبط شده و هم نوشته و ثبت شده است. توجه به اين سه نكته 

ها كه به فهم قرآن علاقمند هستند بايد به آنآورد كه همه كسانیمطالبی را پیش می

 توجه فراوان كنند.

زوم آشنايی با زبان عربی است. گفتیم قرآن به زبان عربی است. بنابراين برای فهم اول، ل

كننده بايد زبان عربی را به خوبی فرا گیرد. يادگیری شك مطالعهيك متن عربی، بی

خوب زبان عربی شرط اول مراجعه مستقیم به قرآن كريم است. متأسفانه در میان 
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ه ام كسانی را كارای حسن نیت، مكرر ديدهدوستان بسیار خوب، دوست داشتنی و د

بدون تسلط بر زبان عربی و صرفاً با آشنايی ابتدايی با صرف و نحو و با استفاده از 

های قرآن كه اخیراً عربی به فارسی تهیه شده، درصدد فهم نامههای لغت و يا واژهكتاب

ست آور اك و خندهكنند كه واقعاً مضحآيند و گاهی اشتباهاتی میمعنی آيات برمی

د و به انها دوستان بسیار خوب و با حسن نیتی هستند هر وقت مراجعه كردهاما چون اين

هايی وجود داشته، خیلی راحت قبول ايم كه در كارشان چه نقصها توضیح دادهآن

 اند.كرده

ا ب برای فهم قرآن بايد به زبان عربی تسلط كامل داشته باشیم. بايد در حد يك فرد عرب

اين زبان آشنا بود زيرا اين كتاب به زبان عربی است. بنابراين آشنايی كافی با صرف و 

ه های لغت با توجه به اين نكتنحو و دانستن لغات لازم است. قدرت استفاده از كتاب

جا نكه در ايكه گاهی يك واژه ممكن است چندين معنی داشته باشد و تشخیص اين

 دارد. های لغتیاج به تسلط نسبی در استفاده از كتابكدام معنی مناسب است احت

دانند دوم، قرآن به زبان عربی عصر پیغمبر است. همه كسانی كه با زبان آشنا هستند می

شود. ممكن است يك لغت در ها، زبان دچار تحول و تطور میكه در میان همه ملت

یدا كرده باشد. يا سال قبل يك معنی خاصی داشته و امروز يك معنی جديد پ ۷۰۳۳

اينكه امروز هم آن معنی و هم معانی جديد بكار رود. بايد مراقب بود كلماتی كه در 

آيات قرآن وجود دارد در عصر نزول آيات، معنای رايجش كدام بوده است. اگر 

ای بود كه امروز يك معنی پیدا كرده و اين معنی خوشايند ماست و ما دوست كلمه

كه اين معنی اصلاً در آن موقع ر آيه اين معنی را بدهد و حال آنداريم كه اين كلمه د

نبوده، كاربرد اين كلمه بر اين معنی در عصر قرآن واقعاً غلط است. يكی از دوستان كه 

كرد آياتی راجع به طبیعت قرآن استخراج كرده بود و با شناسی قرآن كار میدر طبیعت

رده بود، برای من آورد تا من هم نظری ها اضافه كتصاوير و توضیحاتی كه بر آن

ی جور تكیه كردن معنهايی كرده كه اصلاً اينبدهم، ديدم روی برخی از كلمات تكیه
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( به حركت زمین اشاره دارد. ۷»)أَلَمْ نَجْعلَِ الارضَ كِفَاتاً«ندارد. مثلاً نوشته بود كه آيه 

ه را رنده تیزپرواز است و آياو در مراجعه به فرهنگ لغت ديده بود كه كفات به معنی پ

عد و ب» ايمآيا ما زمین را به صورت يك موجود تیزپرواز قرار نداده«ترجمه كرده بود: 

قا به كنید كه اين آكند. ملاحظه میاستدلال كرده بود كه از نظر قرآن زمین حركت می

ست. به اهای لغت عربی مراجعه كرده و كفات را به معنی پرنده تیزپرواز يافته فرهنگ

او گفتم كه اولاً بايد ديد آيا كفات در عصر قرآن و در محیط نزول قرآن هم به معنی 

یدا تدريج در ادوار بعدی پكار رفته يا اين يك معنايی است كه بهپرنده تیزپرواز به

اَلم نَجْعلِ «كرده است. ثانیاً شما بايد توجه كنید كه اين آيه متصل به آيه بعدی است. 

ايم؟ آيا زمین را برای اموات و احیاء كفات قرار نداده» فاتاً. اَحیْاءً و اَمواتاًالارضَ كِ

ها و دهگیرد. بنابراين معنی پرنده تیزپرواز برای زنيعنی احیاءً وامواتاً دنباله كفاتا قرار می

ت شود كه كفاها معلوم میها چیست؟ آيا معنی روشنی دارد؟ با مراجعه به فرهنگمرده

ل عبارت است از زمینی كه دربر گیرنده چیزهای ديگر باشد آيا ما زمین را در اص

ر هايی هستند كه دها؟ زندهها و مردهء دربرگیرنده قرار نداديم؟ دربر گیرنده زندهشیی

سازند، مثل خرگوش و موجودات ديگر. و لاشه جانداران هم، معمولاً زيرزمین لانه می

اند پوشآيد و روی پیكرهای مرده را میهايی از سیل میشود يا لايهدرون زمین دفن می

كه انسان ببیند كفات به معنی آيد. بنابراين، اينوجود میها بهها سنگوارهو از همین

های كار رفته و چون الآن در پی اين است كه حركت زمین را از آيهپرنده تیزپرواز به

ن عنا بكند، شیوه درستی نیست و بايد از آقرآن استفاده كند، فوراً اين را حمل بر اين م

كار خودداری شود. بايد معلوم شود آيا كفات در عصر پیامبر(ص) هم به اين معنی به

 های لغتخصوص كه اين معنی در كتابرفته يا اين يك معنی جديد است؟ بهمی

ر باشد و در عصپیشین وجود ندارد و اين خود دلیلی است كه اين يك معنی جديد می

پیغمبر(ص) نبوده است. بنده الآن مشغول سخن گفتن هستم و از عبارات و كلماتی 

برم كه امروز فهمیده كنم و اين كلمات را به همان معنايی به كار میاستفاده می
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شود. حالا اگر سیصد سال ديگر عین اين سخنرانی من وجود داشت و اين كلماتی می

ويد تواند بگای ديگری به كار رود، آيا كسی میبرم، آن روز در معنكه من به كار می

خواست بگويد؟ اين كه درست نیست. پس بايد كلمات فلانی اين منظور امروزی را می

 را به همان معانی به كار ببريم كه در آن عصر به كار رفته است.

سوم، مطالب قرآنی به صورت شفاهی گفته شده است. هر مطلب شفاهی و حتی همه 

تواند باشد. يعنی نمیی ناظر به شرايط محیطی و اجتماعی زمان خودش میمطالب كتب

ناظر به شرايط محیطی و اجتماعی زمان خود نباشد. زيرا در يك جو و فضايی سخن 

نويسد. بنابراين وقتی درون اين جو دارد گويد و يا در اين جو و فضا دارد چیز میمی

ئن هست كه به فهم مقصود گوينده و نويسد، يك سلسله قراگويد يا میمطلبی می

است. آياتی خطاب به جنگجويان نازل » احد«كند. صحنه جنگ نويسنده كمك می

بینند و شود. اين جنگجويانی كه در صحنه جنگ هستند و تمام مسائل را به چشم میمی

كنند. حضور ذهن دارند فوراً با نزول آيه، مطلب و مقصود خدای متعال را درك می

من كه در آن صحنه جنگی نیستم اگر بخواهم اين مطلب را از همان آيه درك حالا 

كنم چه بايد كنم؟ بايد با مطالعه تاريخ، خودم را در آن صحنه قرار بدهم. بنابراين فهم 

های نزول اين آيات صحیح از مقصود آيات قرآن، كم و بیش به حضور در صحنه

مبر مهیا بوده است اما برای مردم ديگری ارتباط دارد. اين حضور برای مردم عصر پیغ

كردند و از صحنه دور بودند، اين كه در آن عصر و يا در عصرهای بعد زندگی می

وسیله مطالعه تاريخ. اين است كه يكی از ای حاصل شود؟ بهحضور بايد به چه وسیله

از  رشرايط فهم صحیح بسیاری از آيات قرآن، تحقیق تاريخی و مطالعه تاريخی و حضو

ای هطريق تاريخ در شرايط نزول قرآن است. در اين زمینه محققین گذشته كتاب

خوبی  های بسیارها كتاباند تحت عنوان اسباب النزول و دو كتاب از آنمتعددی نوشته

است كه معروف هم هست و مورد استفاده مفسران قرآن است. يكی اسباب النزول 

های ديگری هم در اين زمینه هست كتاب واحدی و ديگری اسباب النزول سیوطی.
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ولی كافی نیست. به نظر بنده مطالعه دقیق يك دوره از تاريخ اسلام برای فهم بسیاری از 

كنم به اين صورت كه بايد های قرآن ضرورت دارد. بند دوم را خلاصه میقسمت

ست بهتر ا قرن قبل در محیطی به زبان عربی نوشته و يا ۷9يا  ۷۰توجه كرد كه قرآن در 

ن را خواهد آبگويیم گفته شده است و چون به زبان عربی است، كسی كه امروز می

قرن قبل است بايد به  ۷9بفهمد بايد زبان عربی را به خوبی بداند و چون زبان عربی 

نامه و معانی لغات در آن عصر اطلاع پیدا كند و معانی كلمات جديد را به حساب واژه

ون در شرايط اجتماعی خاصی آيات نازل شده است بايد از طريق قرآن واريز نكند و چ

 تحقیق تاريخی، انسان خودش را در شرايط آن زمان قرار دهد.

 درك ارتباط آيات قرآن -3

آيات قرآن با هم ارتباط دارند. گاهی اين ارتباط خیلی روشن و واضح است اما 

ألیف ه صورت يك كتاب تيی نیست كه نويسنده بطور كه گفتیم قرآن نوشتههمان

هايی است كه طی مدت بیست و سه سال ای از آيات و سورهكرده باشد بلكه مجموعه

ك صورت يهای مختلف و با توجه به شرايط متنوع نازل شده و بعداً بهو به مناسبت

ها نیز به ترتیب تاريخ نزول وحی بر كتاب يا يك مجموعه درآمده است. آيات و سوره

اند. با تحقیق پیرامون تاريخ نزول آيات به اين نتیجه ی هم قرار نگرفتهپیامبر در پ

 ها قبلای گذاشته شده كه سالی سورهرسیم كه در برخی موارد چند آيه در ادامهمی

شود كه معنی ظاهر و روشن يك آيه با نازل شده است. بنابراين اگر گاهی ديده می

ل ندارد، نبايد دچار ترديد شويم و درصدد آن مطلب آيات قبل يا بعد از آن ارتباط كام

برآيیم كه يك معنی ديگر برای آن آيه دست و پا كنیم كه با مطلب آيات قبلی يا 

 بعدی كاملاً مربوط شود.

شود كه كلمه اول آيه بعد متمم فعل يا در بسیاری از آيات قرآن اين وضع ديده می

يگر گاهی دو بخش از يك جمله صفتی است كه در آيه قبل آمده است. به عبارت د
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صورت دو آيه درآمده است. نظیر اين وضع را در شعر نو يا بهتر بگويیم طولانی به

بینیم. در اين اشعار پايان هر بند، پايان يك جمله نیست و فراوان می» سیلابی«اشعار 

 هبسا بند بعدی متمم بند قبل باشد. بايد به اين سبك قرآن توجه داشته باشیم كچه

واند منشأ تتوجهی به اين نكته میديگر چنین ارتباط روشنی دارند. بیآيات، گاهی هم

لِ اَلمَْ نَجْعَ«ای كه قبلاً به آن اشاره كرديم آيه اشتباه در فهم قرآن شود. مثلاً در آيه

ه نیست، جا اصولاً يك جملدر اين» اَحْیاءً و اَمْواتاً«آيه ». الارضَ كفاتا، اَحْیاءً و امَْواتاً

حتی يك جمله ربطی هم نیست، دو كلمه است كه بر يكديگر عطف شده و دنباله 

لمه شود كه كجمله آيه الم نجعل الارض كفاتا است. با توجه به اين ارتباط روشن می

بايد معنايی داشته باشد كه از نظر قواعد دستوری بتواند با احیاءً و امواتاً كه » كفات«

مرتبط باشد. اگر كفات را پرنده تیزپرواز معنی كنیم، از نظر  مربوط به آيه بعد است

تواند با احیاء و اموتاً رابطه دستوری داشته باشد، ولی است و نمی» اسم«دستوری يك 

عنايی تواند با آن پیوند و مباشد، احیاء و امواتاً به آسانی می» دربر گیرنده«اگر به معنی 

 ين صفت باشد.داشته باشد و در حكم معقول برای ا

البته گاهی پیوند آيات خیلی هم صريح و روشن نیست. يك نوع انس و آشنايی با 

قرآن لازم است كه انسان پیوند اين آيات را با همديگر بداند و اين امر با مراجعه به 

تاريخ قرآن و بررسی تاريخ نزول آيات كه منابع زيادی هم در اين مورد وجود دارد، 

شود اين چند آيه يا اين دسته از آيات با هم آمده  محقق متوجه میشود. مثلاًمیسر می

است. پس مجموعه آيات را بايد مستقلاً بررسی كرد و گاهی بعضی از آياتی كه در پی 

م هايی كه با هآيند لزوماً با هم ارتباطی ندارند. پس بايد تك آيه و مجموعه آيههم می

 ها به دقت مشخص شود.ی بین آنا رابطهنازل شده را به درستی شناسايی كرد ت

 پي بردن به احكام قطعي قرآن -4
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های مختلف نازل شده، بینیم كه در زماندر قرآن در مورد يك موضوع آياتی می

ای بوده، بار چند آيه آمده و دو سال بعد چند آيه ديگر آمده و چون شرايط تازهيك

ای، ل كرده است. هر گوينده يا نويسندهای را گفته و مطلب قبلی را تكمیمطلب تازه

كند. اگر امروز بخواهیم بگوئیم درباره فلان مطلب مراد قرآن و حكم اين كار را می

اسلام چیست و يا قرآن چه چیزی بیان كرده، بايد تمام آيات مربوط به آن مطلب را در 

ا بتوانیم كنیم ت بندیها را جمعقرآن بیابیم و با رعايت ترتیب تاريخی نزول آيات، آن

سر بعضه القرآن يف«شود كه گفته میبفهمیم كه مقصود نهايی اسلام چه بوده است. اين

 بیشتر ناظر به اين بحث است.» بعضاً

 تعمیم و گسترش آيات قرآن -5

كه گفتیم قرآن كلامی است كه در شرايط تاريخی خاص نازل شده و به در عین اين

كه كتابی جاويد و جهانی است، هرگز به حكم اينمسائل آن زمان نظر دارد اما 

چه مربوط به شرايط ويژه آن زمان بوده است، توان مقصود از آيات را به آننمی

محدود كرد. يعنی معنی آيات را بايد به شرايط زمانی و مكانی ديگر، گسترش داد. 

و گسترده بودن حكم و مقصود يك آيه و محدود نبودن آن در چهارچوب زمانی 

آيد. دست میمكانی خاص نزول آيات، امری روشن و مسلم است كه از خود قرآن به

خواهد كند، وقتی میمعرفی می» كافة للناس«و » نذيراً للعالمین«وقتی قرآن پیغمبر را 

ش در تواند مطالبها را فرا گیرد، بنابراين نمیی زمانجا و همهبگويد كه قرآن بايد همه

اشد. بلكه مفاد و روح اين مطلب به شرايط زمانی و مكانی آن چارچوب محصور ب

كند، يعنی قرآن مطلبی را با صورتی و با اسلوبی متناسب با ديگر گسترش پیدا می

 كند.شرايط زمانی و مكانی خاص بیان می

گسترش دادن مطالب قرآنی به شرايط زمانی و مكانی ديگر كاری بالاتر از فهم ساده 

انیم انتظار توط بیشتر بر فهم همه قرآن احتیاج دارد. بنابراين نمیقرآن است و به تسل
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داشته باشیم كه هر فردی اين كار را بتواند انجام دهد. اين همان اجتهاد و استنباط 

ز فهم زمان پیغمبر نیمجتهدانه از آيات و روايات است. يعنی حتی يك عرب زبان خوش

توانسته به راحتی معانی گسترده آياتی را های آن زمان حضور داشته، نمیكه در صحنه

شود را به آسانی بفهمد. زيرا اين يك كار فنی و های ديگر میها و مكانكه شامل زمان

شود قرآن ظهری دارد و مطلبی و آن بطن دوباره كه گفته میتخصصی است. اين

حتیاج صص اها به تخهايی دارد، ناظر بر اين مسأله هست كه فهم آن بطنمطلبی و بطن

 دارد و اين كار همه كس نیست.

 برداشت افراد از قرآن متفاوت است -6

های تودرتو و گوناگون روح و روان و انديشه و رفتار قرآن، كتابی ناظر به انسان و بافت

ها و تنوع های آدمی است. به دلیل گوناگونی انسانبرخاسته از امیال و خواسته

روانی و ذهنی و رفتاری بشر هست، تأثیر قرآن بر روی  هایيی كه در بافتاندازهبی

و دل  شودای بر فردی خوانده میايم كه آيهها، متفاوت است. مكرر تجربه كردهانسان

آورد. ولی همین آيه بر فرد ديگری خوانده زند و او را به هیجان درمیاو را آتش می

، آيات تأثیر زيادی در او شود كه به دلیل تفاوت روحیات اين فرد با فرد اولمی

 كند.نمی

. كنند بسیار متفاوت استها و تفسیرهايی كه افراد مختلف از يك آيه میبرداشت

اش، از يك آيه برداشت زنده و دلیل آمادگی و تشنگی روحیگاهی يك جوان به

بسا افراد خیلی متخصص كه واجد جالبی همراه با يك نوع جاذبه خاص دارد كه چه

های ها و نكتهات نیستند نیز نتوانند از اين آيه برداشتی دلنشین و ناظر بر جنبهاين روحی

ای است كه همواره بايد در مورد قرآن و خیلی از ظريف روحی داشته باشند. اين مسئله

متون ديگر دينی و انسانی بدان توجه داشت. يك شعر حافظ يا يك شعر ملای روم 

ری دارد كه ممكن است برای ديگری آن معنا و برای يك نفر يك معنا، برداشت اث
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 مفهوم را نداشته باشد.

های زنده خود را از آيات بنويسند و تقرير و كه افراد، برداشتمن به سهم خود از اين

ن و نشیهای خاص يك آيه يا يك جمله از يك آيه را كه روحتنظیم كنند و ويژگی

شوم ولی به يك شرط؛ به شرط یكنند خیلی خوشحال مزنده كننده است بیان می

د كه و اصرار نداشته باش» من از اين آيه چنین برداشتی دارم«كه با صراحت بگويد: اين

كنم بوده است. چرا؟ چون اگر بخواهد حتماً مقصود از آيه همین برداشتی كه من می

كه  شودوقت كس ديگری هم پیدا میدهد، آنبگويد اين آيه منحصراً اين معنی را می

 ای و رفتاريش فراتر است وهای انديشهتر و بافتتر، تشنهروح او از اين فرد مترقی

نديم؟ توانیم راه را بر برداشت او ببممكن است راه را بر برداشت و تعبیر او ببندد. آيا می

های ديگری ببندد ولی در عین حال تصريح خیر. پس كسی نبايد راه را بر برداشت

ام و آن را به اصل حساب فاده و برداشت را من شخصاً از قرآن كردهنمايد كه اين است

قرآن واريز نكند. بگويد اين آيه برای من چنین اثر روانی و برداشت زنده و 

های ام و در بحثبخش داشته است. اين مطلبی است كه من خود بدان مقید بودهحیات

برداشت نو معنی كنم، سعی  ای را باخواستم آيهام، هر وقت میتفسیری كه داشته

ام را در ترجمه فارسی دخالت ندهم و بگويم ترجمه آيه اين كردم برداشت شخصیمی

كنم ترجمه آيات را از برداشت است و برداشت من از آيه چنین است. توصیه می

تر از برداشت شما هم وجود شخصی خود جدا كنید زيرا ممكن است برداشتی مترقی

گران دهیم، بايد به برداشت ديمان دلیلی كه به برداشت خود اهمیت میداشته باشد. به ه

های زنده هم گويم چون همان برداشتهای زنده را میهم اهمیت دهیم، همان برداشت

 درجات مختلفی دارد.

 قرآن را نبايد تفسیر به رأي كرد -7
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 ك نمونه ازكنیم يهای عجیب برخورد میهای زنده گاهی به انحرافدر همین برداشت

يی كه مراحل تحصیلی معمولی را تا پايان های عجیب مربوط است به طلبهاين انحراف

دهد. ايشان يك نوشته ( خوب گذرانده و در شهر خودش، سطح درس می۰سطح)

د. خواست آن را چاپ كنای دارد كه اين اواخر آورده بود تا من ببینم و میتفسیرگونه

وجود بیايد، بهتر است قبلًا مسائلی كه هايی بهالگفت ممكن است بعداً جنجمی

صفحه  ۰۳۳آفرين است به من تذكر داده شود تا اصلاح شود. اين نوشته حدود جنجال

بود و سوره حمد و قسمتی از سوره بقره را تفسیر كرده بود. من حدود دوازده صفحه 

. بعد ه نقد بنويسماول اين نوشته را ديدم و مجبور شدم هفت صفحه بر آن دوازده صحف

 شود انتظار داشت كه يك منتقد برایخطاب به نويسنده نوشتم: انصاف دهید كه نمی

ای است. حالا ديگر خود صفحه نقد بنويسد. اين نمونه ۵۳۳يا  ۷۵۳صفحه احیاناً  ۰۳۳

 كنم.های ديگر و به مطلبی برخوردم كه برايتان نقل میدانید. بعد نگاهی كردم به بحث

نويسد: برپای داريد آتش رسد به آيه اقیمو الصلوة و در ترجمه آيه میمی نويسنده

 ان الصلوة تنهی«گويد: گويد صلوة يعنی آتش انقلاب زيرا قرآن میانقلاب را و می

ها و تجاوزها و ها و ناپسندیيعنی صلوة بازدارنده از زشتی» عن الفحشاء و المنكر

میلیون از آنها مرتب نماز  ۰۳۳ريم كه حداقل هاست. ما صدها میلیون مسلمان داظلم

نیم بیخوانند بازدارنده از فحشاء است؟ عملاً نه. ما میخوانند، اما آيا اين نماز كه میمی

ها نماز هست، مسجد هست، بغی و فحشاء و منكر هم هست. پس معلوم در میان اين

منكر نیست اما قرآن با  بینیم بازدارنده از فحشاء وشود اين نماز كه الآن ما میمی

گويد: ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنكر، اگر صلوة به معنی نماز باشد، صراحت می

اين آيه از قرآن نبايد درست باشد و قرآن يك ادعايی كرده كه خلاف درآمده، برای 

گويی منزه نگه داريم بايد بگويیم كه ساحت قرآن كريم را از يك خلاف واقعاين

وة اند كه صلوة يعنی نماز، صلفهمیدهعنی ديگری دارد. يعنی تا حالا اشتباه میصلوة م

يد اقیموا گومعنی ديگر دارد و آن آتش است، آتش انقلاب؛ بنابراين تمام آياتی كه می
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شود كه چرا الصلوة يعنی برپا داريد آتش انقلاب را. حالا معنی اقامه هم فهمیده می

اقم الصلوة چون صلوا غیر از اقم الصلوه است، اقم الصلوة گويد ولی می» صلوا«نگفته 

ب ياد دارندگان آتش انقلايعنی برپای دار آتش انقلاب را، يقیمون الصلوة نیز از برپای

غی ها از فحشا و منكر و باند كه آتش انقلاب، بازدارنده آنكند. اينان مؤمنین راستینمی

آيد. با اين كشف مهم معلوم شده در طول است و آيه قرآن خلاف واقع از آب درنمی

اين چهارده قرن از خود پیامبر خدا گرفته تا همه مردم ديگر، صلوة و اقامه صلوة را 

م، گوئیاند و لابد اين آقا قدقامت الصلوة را كه قبل از هر نماز میفهمیدهعوضی می

ت، ه رأی اسكند كه: برپا شد آتش انقلاب؟! خوب اين همان تفسیر بچنین معنی می

گويم هر گويم هر آدم مسلمان، نمیاين همان چیزی است كه هر آدم منصف (نمی

گويم هر آدم منصف) يك آدم غیرمسلمان و حتی آدم معتقد به خدا و قرآن، می

كه قرآن كتاب وحی است اگر بیايد و ببیند با اين متن و بر سر اين متن غیرمعتقد به اين

آن ايد و از قرگويد آقا دست برداريد برای خودتان نشستهیشود ماين بلاها آورده می

 كنید.های خودتان درست میهای متناسب با خواستهمعنی

گويیم: بله آقا، قرآن كتاب انقلاب است. اسلام آئین انقلاب است و آيات به اين آقا می

ما برای  هانقلابی قرآن بسیار فراوان است. ولی مگر آيات انقلابی در قرآن قحط است ك

گونه معنی كنیم. آقای من اگر نشان دادن چهره انقلابی اسلام اقیموا الصلوة را اين

میلیون نمازخوان هست و نمازشان بازدارنده از فحشاء و منكر نیست چون  ۰۳۳بینی می

گويد نماز بازدارنده از نمازشان، نماز نیست. نمازشان صورت نماز است. قرآن می

عنی. ممعنی يا كمكه ما داريم صورت نماز است: صورتی بیاين فحشاء و منكر است؛

بار نماز خواندنش تجديد  ۵راستی انسانی هر روز نماز ذكر است، ياد خداست، اگر به

ذكر الله و ياد خدا در درون او باشد و در دل و جان او ياد خدا زنده شود و 

رفت صحیحی باشد، هر بار اش درست باشد، و معرفتش از رابطه با خدا معخداشناسی

تواند جلوی او را در فحشاء و منكر كه میكند در اينكه ياد خدا را در خود تجديد می
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و بغی بگیرد شكی نیست و اين نماز مؤثر است. نماز راستین بازدارنده از فحشاء، منكر 

و بغی است آن هم نه صددرصد. مگر آتش انقلاب صدردرصد جلوی فحشاء و منكر 

را گرفته؟ كدام كشور انقلابی را سراغ داريم كه در آن صددرصد جلوی فحشاء و بغی 

از  تواند يكی از عوامل بازدارندهو منكر و بغی گرفته شده باشد؟ نماز راستین نیز می

 فحشاء، منكر و بغی باشد.

گويیم مراسم جشن برپا شد، اقامه صلوة هم معنايش معلوم است. ما در فارسی می

برپا شد. اين يك اصطلاح است، در زبان انگلیسی به جای نماز خواندن  مراسم نیايش

To Say the Prayer گويیم. اين يك اصطلاح است و در هر زبانی (دعا گفتن) می

آيا نمازتان «شود كه مسئله مهمی نیست. اگر شما در فارسی بگويید صورتی بیان میبه

م ان را خوانديد؟ در عربی هم اگر بگويیآور است. بايد گفت آيا نمازتخنده» را گفتید؟

و اين امر مربوط به » هل صلیت«باز مسخره است، بايد بگويیم: » هل قرات الصلوة«

 های مختلف است.اختلاف تعبیر در زبان

علاوه بر اين، قیام يكی از واجبات نماز است و قیام قبل از ركوع يكی از اركان نماز 

برپا «م و برپا بودن از واجبات اصلی آن است، تعبیر است. بنابراين در عبادتی كه قیا

ه نماز به جا و ديگر نیازی نیست كتعبیری است طبیعی و به» نماز بپا شد«و تعبیر » دارند

 جور درآيد.» برپا داشت«معنی آتش، آن هم آتش انقلاب باشد، تا تعبیر 

ب به رأی است كه سبرو شدن با آيات قرآن كريم همان تفسیر به هر حال اين نوع روبه

شود اين كتاب الهی از اصالت بیفتد. آيا هیچ يك از جوانان عزيزِ باايمان و باصفای می

صورت يك موم دربیايد كه اين موم نرم را به ما حاضرند آيات قرآن و عبارات قرآن به

كه قرآن به جای آندست هر كس دادی به هر شكل كه دلش خواست در بیاورد و به

بینی و ايدئولوژی معین بدهد، وب فكری، ابعاد فكری مشخص، جهانما چهارچ

 صورت چیزی درآيد كه هر كس، هر جور كه دلش خواست، بتواند معنی كند؟به

شود كه زبانِ قرآن زبانِ رمز و سمبولیك است. بايد روشن شود كه گاهی گفته می
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ل ان رمز است مثمقصود از اين جمله چیست. اگر كسی بخواهد بگويد زبان قرآن زب

شود و رمز هم های رمزی، اداری، سیاسی يا نظامی كه رمزی نوشته و فرستاده مینامه

كند تا معنی نامه را بفهمد، ما اين را قبول كلیدی دارد كه گیرنده نامه به آن مراجعه می

نداريم و شما هم قبول نداريد. قرآن كتاب رمز نیست، كتاب مبین است با مفاهیمی 

روشنگر و قسمت عمده و اصل آن، آيات محكمات است با معانی استوار و  روشن و

 قابل فهم برای همگان.

صورت شود و كم و بیش بهبايد گفت كه قسمتی از آيات قرآن متشابهات نامیده می

 شود و نه همه قرآن را.رمز است. اما اين قسمت كمی از آيات را شامل می

رمزگونه و سمبولیك دارد به اين معنی باشد كه قرآن اما اگر اين گفته كه قرآن زبانی 

كلامی است دارای سلسله معانی ساده و همه كس فهم، اما علاوه بر اين معانی اشاراتی 

توانند آن را بهتر درك كنند كه از نظر تر دارد و كسانی میهم به مفاهیم و مطالب عالی

ای اين رند، اين درست است. عدهتری دافكری يا از نظر اجتماعی وضع بهتر و پیشرفته

توانند درك كنند و اين اشارات نیز ضد و نقیض آن معانی ساده اشارات را بهتر می

ولیك فهمند. سمبتری است از آن معانی كه همگان میتواند باشد بلكه مرحله عالینمی

 بودن قرآن به اين معنی قابل قبول است.

 فهم كامل قرآن نیاز به تخصص دارد -8

در سطوح بالاتر از سطح عمومی و همگانی، فهم قرآن نیاز به تخصص دارد و در برخی 

 از سطوح نیاز به استفاده از سرچشمه وحی نیز لازم است.

السلام است و جز از طريق علیهميك درجه از فهم قرآن مخصوص پیامبر و ائمه

ن در مواردی صادق توان بر آن دست يافت. ايها به ما رسیده نمیرواياتی كه از آن

و عبارات  تر با الفاظاست كه ارتباط معانی سمبولیك و رمزی يا ارتباط معانی گسترده

گونه موارد تنها پیامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) هستند قرآن، به راحتی روشن نباشد. در اين
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ور طتوانند از ارتباط اين معانی يا آيات مورد نظر سخن گويند. زيرا پیامبر همانكه می

در  كهباشد. اينكه آورنده اصل وحی است، آورنده اين توضیحات استثنايی هم می

روايات آمده است كه تفسیر آيات، مخصوص پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) است 

ه كه ارتباط معنی با لفظ حتی بعد از توجه بمنظور اين درجه از تفسیر است. يعنی اين

باشد. نوع ديگر از معنی سمبلیك بدين صورت است مفهوم مورد نظر باز هم روشن ن

وند ها با دقت هم متوجه شقدر ساده و روشن نیست كه خیلیكه ارتباط معنی با لفظ آن

ت توان اين معنی را بدسكه يك نفر فهمید و توضیح داد كه از اين آيه میاما بعد از آن

تازه به آيه مورد نظر  پذيرند كه اين معنیشوند و میآورد، ديگران هم متوجه می

شود. اين تفسیر قرآن است ولی نه تفسیری كه مخصوص پیامبر و ائمه باشد. مربوط می

بلكه در اين نوع تفسیر بايد سخت هشیار باشیم كه تحت تأثیر هوی و هوس و خواسته 

و رأی خودمان قرار نگیريم كه اگر قرار گرفتیم معنايش اين است كه من دلم 

گردم كه يك نفر پیدا شود و ادعا يه اين معنی را بدهد و پی آن میخواهد اين آمی

شود تا فوراً از او بپذيرم. اگر چنین باشد اين كند كه اين معنی از اين آيه فهمیده می

خود يك نوع تفسیر به رأی است كه مذموم، مطرود و مردود است و در روايات رسیده 

ه اش همین مطلبی بود كت شده است. نمونهاز پیامبر(ص) و ائمه(ع) سخت با آن مخالف

خواهد از آيات قرآن شواهدی بر در مورد صلوة مطرح كردم. آن آقا چون دلش می

 طرفشود كه افراد بیدست آورد، ذهنش متوجه معنايی میانقلابی بودن قرآن به

 بینند كه اين معانی اصلاً ارتباطی با اين لفظ ندارد.می

احكام و مطالب آيات نسبت به شرايط زمانی و مكانی نیز  در بخش مربوط به گسترش

تذكر يك نكته ضرورت دارد و آن اين است كه درك اين گستردگی غیر از تخصص 

علمی به كمال ديگری نیز احتیاج دارد و آن كمال امامت است. يعنی بسط و گسترش 

ه هر دارد كيك حكم از شرايط زمانی و مكانی معین به شرايط زمانی ديگر، ظرافتی 

فهمد. يك راهبر درك تواند درك كند و فقط يك امام آن را میعالم و محققی نمی
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 ها را متوجه شود.تواند پیچیدگیكند. رهبر است كه میمی

گیرد. اگر امامت مطلق و بنابراين گسترده كردن آيات در مدار و قلمرو امامت قرار می

ت، و اگر در قلمرو امامت نسبی گويیم مخصوص امام معصوم اسمعصوم باشد می

گويیم از شئون امام نسبی است. اما يك شود، میاست، كه غیرمعصوم را هم شامل می

تواند اين عالمِ محقق كه اصلا در مدار امامت نیست ولو علامه هم كه باشد نمی

 گستردگی را لمس كند.

 درك كلمات رمز و آيات متشابه در قرآن -9

در قرآن، آيات متشابه وجود دارد. كلماتی هست كه معانی آنها خیلی روشن نیست 

ها در قرآن احیاناً كلمات و ( علاوه بر اين9».)الم، يس، كهیعص و...«مانند فواتح سور: 

گونه باشند. با اينجملات ديگری هست كه معنای خیلی روشنی ندارند و نوعی رمز می

كلنجار رفتن و به دنبال كشف مطلب جديد بودن و از  جملات و كلمات بازی كردن و

لبی شود مطاسر ذوق درباره اين مطالب صحبت كردن، روش نادرستی است و سبب می

به حساب قرآن گذاشته شود كه هیچ ارتباط روشن و مستندی به قرآن ندارد. 

فته به كار ر هايیها، رمزها و كنايهكند كه در گفتارش اشارهای رسماً اعلام میگوينده

خواهد اين رموز گذارد. اما يك كتاب میو كلید اين رموز را در اختیار ديگران می

كنیم كه اين رمز را كشف كنیم بدون آنكه كلیدش را باقی بماند ولی ما اصرار می

» سقكهیعص وحم و حمع«ها در مورد داشته باشیم. هستند كسانی كه از اين قبیل تلاش

هر كس به سلیقه خود سخنی گفته است. يكی گفته به حساب ابجد  و نظاير آن كرده و

اشاره دارد به زمان ظهور امام زمان(عج). فردی توجیه ديگری دارد. اين » كهیعص«

 كارها واقعاً انحرافی است و بايد از آن سخت خودداری شود.

خداوند  فرمايد كه اين آيات راعمران میدر مورد آيات متشابه خود قرآن در سوره آل

داند و كسانی كه از خدا گرفته باشند يعنی پیامبر و امام. بنابراين در مورد آياتی كه می
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 متشابه و چند پهلو هستند بايد سخت محتاط باشیم.

 ام در قرآن دو نوع متشابه داريم:جا كه من برخورد كردهتا آن

 متشابه كامل مثل الم و امثال آن. -۷

رتی كه تا حدودی معنايش روشن است، ولی از يك حد متشابه نسبی، يعنی عبا -۷

خواهد فراتر رود شود. در هر جا كه انسان میشود. انسان گیج میفراتر، متشابه می

 شود. در آنجا نیز قطعاً بايد از تأويل خودداری كرد.سردرگم می

ت سطوركلی و در متشابهات نسبی تا حدودی بايد از دبنابراين در متشابهات كامل به

 زدن به تأويل خودداری كرد.

بیند در استفاده معنی از عبارت ترديد و تزلزل هر جا متشابه است يعنی هر جا انسان می

كنیم وجود دارد و عبارت طوری است كه وقتی دو معنی متفاوت بر آن عرضه می

ممكن است هر دو معنی از آن عبارت مستفاد گردد، بايد در همان حد دلالت واقعی 

توان از خود الفاظ فهمید به حساب قرآن ت توقف كنیم و مطلبی را كه نمیعبار

بگذاريم. ممكن است يك عبارت تا حدی رسا باشد ولی از اين حد كه فراتر رود دو 

به  گويیم متشابه نسبی. متشابه نسبی نسبتپهلو يا چند پهلو شود. به اين عبارت می

 فراتر از آن متشابه. عبارات رسا و يك پهلو محكم است و نسبت به

های چند پهلو در آن مرزی كه دو پهلو يا چند پهلو به هر حال بايد از استناد به عبارت

كند. زيرا شود جداً خودداری كرد و اين توصیه موكدی است كه خود قرآن میمی

های چند پهلو، جز فتنه و اختلاف ثمره ديگری ندارد. مستمسك قرار دادن اين عبارت

تنَةِ فَأَما الذين فی قُلُوبِهمِْ زَيْغٌ فیتبعونَ ما تَشابهَ مِنْهُ ابتِغآءَ الف«فرمايد كه قرآن می اين است

آن های متشابه قرآنان كه در دلهاشان انحرافی هست به دنبال بخش» و ابتِغاءَ تأويله

 وخواهیم تأويل و سرانجام آيات قرآن گری كنند با اين عنوان كه میروند تا فتنهمی

ما يعلمَُ تاويلَهُ الا اللّهُ والراسخونَ فی «ها را بدانیم، در صورتی كه معانی عمیق آن

داند، خدا و كسانی كه از خدا گرفته باشند يعنی ( سرانجامش را جز خدا نمی۵»)العِلمِْ
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ز ها را اتوانند تاويل و سرانجام آنكه میپیامبر و ائمه طاهرين. آن هم به اعتبار اين

 توانند آيات را تاويل كنند.متعال بگیرند، بنابراين میخدای 

ها نیستیم كه فهم قرآن را يكسره مخصوص پیامبر و امامان بدانیم بنابراين ما مثل اخباری

ای بايد به رواياتی كه پیرامون آن آيه آمده مراجعه كرد. ما و بگويیم برای فهم هر آيه

ات و محكمات قرآن هستند همه مردم گويیم مقداری از آيات را كه آيات بینمی

كه كه عربی بدانند، آن هم عربی عصر قرآن و به شرط آنتوانند بفهمند به شرط آنمی

فهمند كه از آن حدی كه به روشنی میبا شرايط نزول آيات آشنا باشند و به شرط اين

 نند.كفراتر نروند و اگر خواستند فراتر روند تمام آن قیودی را كه گفتیم رعايت 

 چگونگي استفاده از روايات تفسیري -11

» امبر فرمودهاين را امام يا پی«گويند بعضی افراد تا روايتی در تفسیر قرآن پیدا كنند، می

كنند. آقای من چه كسی گفت هر روايتی كه در هر و همان سخن را قطعی تلقی می

یامبر و ت؟ بله اگر ما بدانیم كه پكتابی به نام پیامبر و امام است واقعا از پیامبر و امام هس

كه شك بالای چشم ماست اما به شرط آنامام درباره اين آيه اين مطلب را فرموده، بی

 اثبات شد اين روايات واقعاً گفته پیامبر يا امام است.

اگر روايات تفسیری، مسلمّ باشد كه از پیامبر و امام است و قطعی الصدور باشد، بديهی 

كننده دارد. اما چه مقدار از اين روايات تفسیری را قرآن نقش تعیین است كه در فهم

ايات كه شك بسیاری از اين روتوانیم اثبات كنیم كه قطعاً از پیامبر و ائمه است؟ بیمی

در تفسیرها آمده از نظر سند مخدوش است، تازه اگر از نظر سند مخدوش نباشد خبر 

 .تواند دلیل قطعی باشدواحد است و نمی

بنابراين در برخورد با روايات تفسیری موضع ما مشخص است. يعنی موضعی كه مورد 

تأيید عموم علمای بزرگ نیز هست. وضع ما اين است كه اگر روايتی از نظر سند و از 

نظر دلالت قطعی باشد، اين روايت رديف و مطابق قرآن است. همان كتاب، سنت و 
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دوش يا ظنی باشد يعنی قطعی نباشد يا دلالت عترت است. اما اگر روايت يا سندش مخ

 كننده در فهم قرآن بدهیم.ها نقش تعیینعبارت قطعی نباشد، حق نداريم به آن

كنم موضعی قطعی است و اين موضع شخصی نیست. موضع اين موضعی كه اعلام می

 معمومی محققین ماست و آن اين است كه هر روايت كه استنادش به پیامبر و امام علیه

السلام قطعی باشد و خود روايت از نظر عبارت، مبهم و تودرتو نباشد و معنی روشنی 

گونه كننده دارد، ولی مادون آن هیچدست دهد، در تفسیر قرآن نقش قطعی و تعیینبه

كننده ندارد. مثل تاريخ است. چیزی در رديف همان مطالعه تاريخی است. نقش تعیین

چندان  ها نیز از نظر معنیقطعی نیست و بسیاری از آن اكثر روايات تفسیری استنادش

 روشن نیستند.

بن ابراهیم و در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری در مورد رواياتی كه در تفسیر علی

ها هست. حتی در مورد روايات تفسیری كه در كتاب كافی آمده آمده، بحث

با همه روايات كافی در فقه  هايی وجود دارد. كدام عالم و فقیه است كه امروزبحث

 شان مكرر در مكرر رویالله بروجردی در تدريس فقهقطعی برخورد كند؟ مرحوم آيت

 زدند. در خود كافیكردند و كنار میكردند. رواياتی را رد میروايات كافی بحث می

 ها را كنار بزنیم. بنابراين در فقه چنینروايات متضادی هست. ناچاريم تعدادی از آن

است كه بايد در رويارويی و مواجهه با روايات سخت دقیق باشیم و به رواياتی كه 

 اهمیت بیشتری دهیم.» رودمو لای درزش نمی«اصطلاحاً 

ارزش روايات صحیح را با اهمیت و اعتبار نابجائی كه به هر عبارت منسوب به پیامبر و 

 نگیريم.شود عوضی ائمه طاهرين (سلام... علیهم اجمعین) داده می

ه فرمايد ككنیم كه پیامبر(ص) در زمان خود میهای حديث مشاهده میدر همین كتاب

كنند، هر دروغگويان زيادی هستند كه از زبان من برای شما مطلب كذب نقل می

ها قبول نكنید. هر چه از زبان من نقل كردند بر كتاب اللّه، عرضه كنید. چیزی را از آن

رآن باشد قابل قبول است و هر چه مخالف قرآن باشد قبول آن چیزی كه مطابق با ق
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نكنید. اين امر روشنی است كه امروز و ديروز و اسلام و غیراسلام ندارد. قبل از اسلام 

سازهايی كه خبر جعل و در همه اديان، مكاتب و در همه اجتماعات بوده، همه جا دروغ

ترام ماست، ارزش هم دارد ولی كاملاً اند. كتاب كافی و امثال آن مورد احكنند بودهمی

از نظر  پای قرآن نیست. مرحوم ثقةالاسلام كلینیو دربست قطعی نیست. يعنی كافی پابه

پای هالبلاغه هم پابپای قرآن است؟ نهجالقدری است ولی آيا كافی پابهما عالمی جلیل

یچكدام پای قرآن نیست. خلاصه ههای مرحوم صدوق هم پابهقرآن نیست. كتاب

 هايی هستند كه بايد مورد بررسی قرار گیرند.ها كتابپای قرآن نیستند. اينپابه

قرآن از آن جهت كه استنادش به پیامبر اكرم قطعی است، معیار اصلی ماست. حديث 

 پای قرآن است، البته به شرطالسلام هم مثل عدل و پابهقطعی از پیامبر و ائمه علیهم

 كه قطعی باشد.آن

یار ای است بسیار ظريف و بسبراين استفاده از احاديث و روايات در فهم قرآن حرفهبنا

ث كه بخشی از اين احاديدقیق و يك كار كاملاً فنی و تخصصی است. چرا؟ برای اين

 افكند.جعلی است، احاديث غیرمعتبری وجود دارد كه انسان را به اشتباه می

 اين سفر كه فرصت تنظیم و مراجعه به مطالب ها مطالبی است كه توانستم در اثنایاين

 قبلی را ندارم در پاسخ جنابعالی بیان كنم.

كنم، كسانی كه به ظرايف مسائل اجتماعی و اخلاقی و مسائل بار ديگر تأكید می

هايی زنده عرفانی و معنوی انسان آشنا هستند طبعاً در رويارويی با قرآن كريم برداشت

یر كه به حد تفسها را ناديده گرفت اما به شرط اينبايد ارزش آنو ارزنده دارند. هرگز ن

به رأی و به حد تحمیل عقايد دلخواه به قرآن نرسد. روايات جالبی در تفسیر قرآن 

م نه نقش ها بدهیكه نقش تذكر دهنده به آنهست كه بسیار مفید است ولی به شرط اين

ها به نتوانیم بدهیم كه استناد آيتی میكننده را تنها به رواكننده. نقش تعیینتعیین

گويیم نه مظنون و نه حتی خبر صحیح. پیامبر(ص) و امام(ع) قطعی باشد. قطعی می

ه گويیم و در فقه هم استناد بالحديث به آن خبر صحیح میخبری كه در اصطلاح علم
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دارد. خبر نده نكنكنیم كه اگر قطعی نباشد در تفسیر قرآن نقش تعیینآن را تجويز می

ه گونه خبر همیشگويیم كه راويان آن شیعه و عادل باشند. اينصحیح به خبری می

كند، خبری غیريقینی است كه يك آدم مورد كند، يقین ايجاد نمیقطعیت ايجاد نمی

اعتماد گفته است. اين نوع خبر ممكن است در فقه حجت باشد ولی در تفسیر حجت 

، آن هم در حدود دلالت روشن و يقینی است كه نیست. در تفسیر فقط خبر يقینی

كننده داشته باشد و روايات ديگر فقط نقش تذكردهنده دارند. تواند نقش تعیینمی

امیدوارم كه با رعايت اين معیارها بتوانیم در استفاده از قرآن كه كتاب من اللّه است و 

اهل الكتاب... قد  يا«نور است و هدی هست و مبین است در راه راست قرار گیريم. 

( واقعاً ۳».)جائكمُ مِنَ اللّهِ نورٌ و كتابٌ مبینٌ يهدی بِهِ اللّه مَنِ اتَبَعَ رضوانهُ سُبُلَ السلام

چه در آيات كريمه آمده اهتمام بورزيم. از جانب امیدوارم كه همه ما بتوانیم به آن

 شده كه خداوند خدا، نور، روشنی، چراغ فروزان، كتاب روشنگر و آشكاركننده نازل

هايی را كه دنبال رضای او باشند نه دنبال هواهای خويش، به وسیله اين كتاب به انسان

 كند.های سلام و سلامت، امن امان و سعادت، هدايت میراه

 ای را بنمايیم كه اين آيه كريمه خواسته است.امیدوارم همه ما از قرآن، آن استفاده

 هاپرسش

جا كه فسیر به رأی، پرسشی مطرح است بدين صورت كه تا آنسئوال: در تأويل و ت

ها آثاری هست در گذشته در ابعاد مختلف اطلاع دارم، معمولاً مفسرينی كه الآن از آن

كننده اند و متأسفانه كمتر با نقش تعیینفلسفی يا عرفانی مسائلی را مطرح كرده

ك وجود آمده ياين زمینه الآن بهاند. شايد افراطی كه در اجتماعی به قرآن نگاه كرده

اند دهاند استفاده كنند و دياش اين باشد كه به هر حال از آن تفاسیر نتوانستهانگیزه

چه در اسلام بوده ادا نشده است. برايمان روشن است كه چه حق اسلام بوده و آنآن

ين تفاسیر ر اهايی با بینش و منش جهانگیر بسازد و رهبری كند، داسلام توانسته انسان
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انعكاسی از بینش اجتماعی قرآن نیامده است. در نتیجه در اين طرف نیز افراطهايی 

ن سازد. سئوال موجود آمده كه همه مسائل را به مسائل اجتماعی و انقلابی مربوط میبه

های فلسفی كه يك فیلسوف از قرآن دارد يا اين است كه اولاً، آيا اين نوع برداشت

كند نوعی تفسیر به رأی نیست؟ و ثانیاً، رفانی كه يك عارف مطرح میهای عبرداشت

 هايی داريم؟حلتوجهی به ديد اجتماعی قرآن ما چه راهبرای جبران اين بی

 پاسخ: پاسخ به اين سئوال و امثال آن در مطالبی كه عرض كردم به روشنی آمده است.

گويد، مشمول همین رآن میچه كه يك فیلسوف يا عارف يا سالك درباره آيات قآن

نظرهاست كه در اين بحث آمده است. ممكن است يك فیلسوف يا عارف به دلیل نقطه

ای را از قرآن كه در انديشه، اخلاق و عمل به كمال برتری رسیده بتواند اشارهاين

د ترند درك نكنند. نبايد فوراً برداشت او را تخطئه كنیدرك كند ولی كسانی كه پائین

سیر به رأی بنامید. اگر اين برداشت او به عبارت آيه بچسبد يعنی اگر ارتباط الفاظ و تف

آن را  توانیمو كلمات و عبارت آيه با اين معنی و برداشت تازه برای ما روشن باشد می

به حساب قرآن بپذيريم والا به حساب قرآن نبايد پذيرفت. حداكثر اين است كه بگويد 

كه به حساب قرآن برداشتی ايجاد كرده است بدون اين اين آيه در من يك چنین

 گذاشته شود.

 ها را يكسره تخطئه كنیم يا يكسره بپذيريم، كه اين هر دوبنابراين نبايد اين برداشت

كه صاحب فلان تفسیر، فیلسوفِ ارزنده يا عارف برجسته و با غلط است. به دلیل اين

بايد  گويد بپذيريم.ی را كه درباره آيات میتوانیم فوراً هر چیزاخلاقی بوده است نمی

همه ضوابطی كه عرض شد رعايت شود و گفته هر كس با رعايت اين ضوابط نقادی 

عتبار و تواند دارای اكند تا چه حد میگردد تا بتوانیم بگويیم كه برداشتی كه او می

 ارزش باشد.

 خواهد آن را بهمی اگر اين فیلسوف يا عارف يا اخلاقی، مطلبی را گفته است كه

يابیم كه با الفاظ قرآن پیوند و رابطه چندانی ندارد، بايد حساب قرآن واريز كند و ما می
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 به او هشدار بدهیم كه آقا شما هم در معرض خطر تفسیر به رأی هستید.

ا و سینای كه هم ابناش را در آيهيك نمونه» خدا از ديدگاه قرآن«اتفاقاً من در كتاب 

د عرفانی مور -لمتالهین (ملاصدرا) و هم خواجه نصیر در يك مطلب فلسفی هم صدرا

ام و مفصل بر آن انتقاد نوشته و مسئله را روشن اند نقادی كردهاستفاده قرار داده

اند و برخی از ها گفتهام. اصولاً ارتباط آيه مورد نظر با آن مطلبی كه آننموده

ه اند به صورتی نیست كه بتوانیم آن را بگفته ها همنظران و مفسرين قبل از آنصاحب

 حساب قرآن بپذيريم. مثلاً به اين آيه توجه كنید:

سَنُريهمِْ آياتنا فی الافاقِ وَ فی انفُسِهِم حَتَّی يَتَبَیَّنَ لَهمُْ أَنهُ الحق اَوَلَمْ يَكفِْ بِرَبِكَ اَنَّهُ «

 (۱».)ءٍ شَهیدٌعلی كلَِّ شَی

ا به خد» انه الحق«كنند كه ضمیر اين آيه را طوری بیان مینظران معنی اين صاحب

براين گردد. بنابرگردد. در صورتی كه ضمیر بر حسب ظواهر قرآن به خود قرآن برمی

سینا و خواجه تمام آن مطالبی كه چندين صفحه مرحوم ملاصدرا و مقداری مرحوم ابن

 شود.نصیر در شرح اشارات دارند به آيه مربوط نمی

سینا و خواجه نصیر و ملاصدرا قائل هستم مانع از و احترامی كه من برای ابن عظمت

انتقاد من نشده و انتقادی كردم كه به سبك قرآنی است نه به سبك فلسفی. مطلب در 

ود. اما در شخواهد باشد ولی اين مطلب فلسفی از اين آيه استفاده نمیفلسفه هر چه می

 های گذشته مبالغه شده روی نوعیكه در دورهآن اينسئوال شما يك نكته ديگر بود و 

فلسفی،  هایيافته فلسفی، عرفانی و اخلاقی؛ بنابراين بازارِ برداشتانديشه تكامل

رونقی اخلاقی، عرفانی و سیر و سلوك از قرآن پررونق بوده، آن هم همراه با بی

زی است و انسان تك ساهای اجتماعی از قرآن، در حالی كه اسلام آئین انسانبرداشت

تن سازد و ساخسازد، بلكه انسانِ دارای قدرت تكامل در ابعاد گوناگون میبعدی نمی

ای از اهمیت كه در هیچ دورهانسان چند بعدی، نه تك بعدی، نیاز فراوان دارد به اين

 مسائل اجتماعی قرآن نكاهیم و غفلت نكنیم.
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كه بدانیم موضع قرآن در اريم به ايناكنون ما در عصری هستیم كه نیاز فراوان دهم

های گذشتگان چون در اين بُعد نبوده برابر مسائل و نیازهای اجتماعی چیست. كوشش

لاً طور كه قبكند و بايد در اين زمینه خیلی تلاش كنیم. همانخیلی به ما ياری نمی

يد به ها درك كند باكه انسان اشارات قرآن را در اين زمینهعرض كردم برای اين

های اجتماعی انسان، همان موضوع اين مطالب يعنی انسان آشنا باشد. بايد به بافت

ساز قرآن ساز و جامعههايی كه خود قرآن اسم برده آشنا باشد تا بتواند آيات انسانبافت

فی، های فلسنظرانی كه در انديشهطوری كه صاحبرا بهتر درك كند. بنابراين همان

ارات توانستند اشسیر و سلوك درجه بالايی از تكامل را داشتند میعرفانی، اخلاقی و 

كنندگان قرآن در امروز نیز بايد در ها بهتر درك كنند، مطالعهقرآن را در آن زمینه

ای داشته باشند و با حضور ذهن سعی كنند های اجتماعی انسان مطالعات گستردهزمینه

ا درك و بر ديگران عرضه كنند. البته به شرط هآن اشارات ارزنده قرآن را در اين زمینه

كه باز برداشت خود را بر قرآن رعايت همه نكاتی كه قبلاً مطرح شد و به شرط اين

ين كه اعتراف كنند كه اتحمیل نكنند و به حساب قرآن واريز ننمايند، و به شرط اين

 ن داشت.تواهای ديگری هم میتنها برداشت ممكن از اين آيات نیست و برداشت

ه گیريم به چای كه به كار میها و تفسیرهای قرآن روش مقايسهسئوال: در برداشت

صورتی مجاز است؟ مثلاً شما بحثی درباره اگزيستانسیالیسم در رابطه با اسلام داشتید 

های انسانی و اجتماعی جديدی در دنیا كه مكتبكه بسیار جالب بود، با توجه به اين

ها و نیاز داريم مسائل ايدئولوژيك اسلام را در رابطه با اين مكتب وجود آمده و مابه

ها را در های آناند بفهمیم تا چه حد مجاز هستیم برداشتمسائلی كه مطرح كرده

 هايمان از آيات قرآن مقايسه كنیم؟های مختلف با برداشتزمینه

عقايد  آراء و پاسخ: به طوركلی شك نیست كه برای پیروان هر مكتب در برخورد با

 ها را از مكتب خود بخواهند.ديگران سئوالاتی مطرح شود و پاسخ آن

ی و های ديگر در ارتباط با قرآن، منطقكاری كه من در مورد اگزيستانسیالیسم و مكتب
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ها را ها برويم تا اين مكتبدانم اين است كه نخست به سراغ خود اين مكتبمعقول می

ها بيی آشنا شويم كه اين مكتها با مسائل تازهاين مكتبخوب بشناسیم و پس از فهم 

خی داده ها چه پاسگاه به قرآن مراجعه كنیم تا ببینیم قرآن بداناند. آنها دادهبدان پاسخ

آنكه بخواهیم همان پاسخی را كه آن مكتب داده است از قرآن هم به دست است بی

مراجعه كنیم و آراء و افكار و  آوريم. اين اشتباه است كه به اگزيستانسیالیسم

هايش را درباره مسائل نو دريابیم و بپذيريم و بعد گیریهای اين مكتب و موضعانديشه

سراغ قرآن برويم تا برای اين فكر پذيرفته خودمان پشتوانه قرآنی پیدا كنیم، اين روش 

بسیار خطرناك و منشأ تحريف در فهم قرآن است. روش صحیح اين است كه به 

درباره  جا مسائلی مطرح شده و اين مكتباگزيستانسیالیسم مراجعه كنیم و ببینیم در آن

هايی دارد، بعد به قرآن مراجعه كنیم تا ببینیم قرآن درباره اين مسائل چه ها نظريهآن

نظری داده است، خواه نظر قرآن موافق با نظر اگزيستانسیالیسم باشد، خواه مخالف. ما 

كه در نظر قرآن را بیابیم بدون التزام به يك فكر و انديشه و بدون اين خواهیم واقعاًمی

صدد اين امر باشیم كه برای يك انديشه پیش پذيرفته شده، پشتوانه قرآنی دست و پا 

 كنیم.

انی را اند. كسها اين اصل را رعايت نكردهبسیارند كسانی كه در زمینه اسلام و مكتب

اين مكتب  بینیمگويند ما میها مییسم مطالعاتی دارند. اينبینیم كه در زمینه ماركسمی

 گويد مالكیت شخصی ازاش میبا بیان و با استدلال فلسفی، اقتصادی، اجتماعی

مهمترين عوامل الیناسیون و يا خود بیگانگی و مسخ شدن انسانیت انسان است، و اگر 

راه  را از بین ببريم، يك بخواهیم عوارض ناشی از اين نوع خود بیگانگی والیناسیون

كه مالكیت شخصی به هر عنوان كه باشد از بین برود. اصلاً بیشتر وجود ندارد و آن اين

مالكیت شخصی مستلزم يك نوع تنزل انسان از مقام شامخ انسانیت است، اين يك ديد 

عرفانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است كه به هم آمیخته و اين انديشه را در 

( اين رأی ماركسیسم است. كسانی هستند كه اين ۱وجود آورده است.)سیسم بهمارك
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خواهند از آيات قرآن روند و میپسندند و با اين پسند سراغ قرآن مینظر را می

دست آورند و بگويند بله آقا اسلام هم مالكیت شخصی را ای برای اين رأی بهپشتوانه

و  برخورد كرده» ولله ما فی السموات و الارض«ها به آياتی از قبیل كند. ايننفی می

گويند هر چه در آسمان و زمین است ملك خداست پس ملك كنند و میاستناد می

 كس ديگر نیست.هیچ

اين همان برداشت تأويلی انحرافی است. وقتی كسی نفی مالكیت را بپذيرد و به قرآن 

گر شود. اما اود دچار انحراف میخای برای آن پیدا كند، خودبهمراجعه كند تا پشتوانه

بگويد موضع ماركسیسم در برابر مالكیت شخصی اين است كه به طور كلی آن را 

داند يا نه؟ اگر با اين روحیه سراغ داند، آيا قرآن هم آن را منفی میمنفی و مردود می

داند و داند قبول كند و اگر آن را منفی نمیقرآن برود كه چنانچه قرآن آن را منفی می

اند تووقت میمالكیت شخصی و خصوصی را تأيید كند، باز هم آن را بپذيرد، آن

بگويد كه به راستی در پی شناخت قرآن است. اگر ما با اين روحیه سراغ قرآن برويم 

بینیم اغلب، كسانی با آن روحیه پیش گفته به سراغ اشكالی ندارد ولی متأسفانه می

عنی به اند تفسیر كنند يطور كه پذيرفتهسائل مختلف را آنخواهند مروند و میقرآن می

 وند.رمنظور يافتن پشتوانه برای انديشه پذيرفته شده خويش به طرف قرآن می

های فلسفی، عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و توانیم مكتبما بدون شك می

اند و گفته مسائلی سخنها در زمینه چه تربیتی را مطالعه كنیم و بعد ببینیم اين مكتب

های تازه برخورد گیریها و طبعاً در اين مطالعه به مسائل تازه و موضعمطالب آن

گويد. یها چه مكنیم، و اين طبیعی است كه بخواهیم ببینیم مكتب ما در آن زمینهمی

 اآنكه حتماً انتظار داشته باشیم قرآن اين امور را رد يكنیم به قرآن بیپس مراجعه می

ايم آنكه تصمیم قبلی گرفته باشیم كه برای آن چیز كه خودمان پسنديدهتأيید كند، بی

از قرآن پشتوانه درست كنیم. اگر با اين روحیه به قرآن مراجعه كنیم بسیار خوب است 

و در اين مقايسه چه بسا برسیم به اين نتیجه كه فلان مطلب را كه امروز فلان مكتب 
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قرن قبل گفته است. اما اگر صرفاً بخواهیم به عنوان  ۷9در گفته، فلان آيه قرآن 

های قرآنی به مطالب انتخاب شده قرآن مراجعه كنیم، خطرناك دستیابی به پشتوانه

 كشد.است و غالباً ما را به انحراف می

سئوال: در مورد رهبری معصوم يا رهبری غیرمعصوم فرموديد كه حق دارد از قرآن 

هبری غیرمعصوم اين مسئله چگونه است؟ فرض كنید كه يك رهبر، استنباط بكند. در ر

رهبری اجتماعی باشد و خیلی هم مسلط به قرآن باشد و قرآن را خوب بفهمد. آيا هر 

نوع برداشتی كه اين رهبر بكند قابل قبول است؟ درجه اين رهبر غیرمعصوم تا چه حد 

 تواند باشد؟اده هم میاست؟ در حد نايب امام است يا در حد يك لیدر مذهبی س

پاسخ: اين سئوال مستقیماً به بحث ما ارتباطی ندارد و به مسئله امامت و رهبری در اسلام 

تب های تفسیری مكگردد. در بحثاز ديد شیعه در عصر حضور و در عصر غیبت برمی

ر دهم. در هام و فعلاً به طور خلاصه توضیح میقرآن مفصلًا در اين زمینه بحث كرده

ر يك كه زير نظوع رهبری اجتماعی اگر لازم باشد كسی مستقلاً رهبری كند، نه اينن

ی و نظرنظر، مجتهد و عادل باشد و علاوه بر اجتهاد و صاحبرهبر بالاتر، بايد صاحب

ايدئولوژيك بودن و عدالت، بايد برای رتق و فتق و تدبیر كارها ورزيدگی و مهارت و 

رايط اصلی است. بنابراين در عصر غیبت برای چنین كسانی ها شلیاقت داشته باشد. اين

 باشدها میهايی از آيات قرآن كه مربوط به سِمَت و نقش رهبری آنامكان برداشت

انند اشارات توها نسبت به كسانی كه از اين مدار خارجند بهتر میطبعاً بیشتر است و آن

نظر يك رهبر ايفای وظیفه  قرآن را در اين زمینه درك كنند. اما كسانی كه زير

 كنند.كنند، لازم نیست مجتهد باشند زيرا در موارد نیاز از او نظرخواهی میمی

سئوال: چون قرآن و جهان هر دو مخلوق خدا هستند از اين جهت شباهتی بین قرآن و 

رود طور كه در شناخت جهان هر چه بشر جلوتر میجهان هست. بدين معنی كه همان

رود، گرچه اصول و قوانین كلی حاكم بر جهان جاودانی یشتر كنار میپرده جهلش ب

ر جهان را ترود دقیقكند و اين شناخت بشر است كه هر چه جلوتر میاست و تغییر نمی
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ها است اين شناسد، آيا قرآن هم كه يك اعجاز جاويدان برای همه عصرها و نسلمی

 چنین است و از اين نظر به جهان شباهت دارد؟

ها با تكامل انديشه بشری هايی هست كه فهم آنپاسخ: روشن است كه در قرآن اشاره

پای شناسی در همه موارد پابهارتباط مستقیم دارد. ولی اين بدان معنی نیست كه قرآن

 رود.شناسی جلو میطبیعت

 هاای به آنكه بعضی مسائل وجود دارد كه در قرآن هیچ اشارهسئوال: با توجه به اين

كه ركعات نماز چه مقدار باشد، دو ركعتی بودن نماز صبح و سه ركعتی نشده مثل اين

گونه است، آيا ها و مسائلی ديگر از احكام اسلامی كه همینبودن مغرب و امثال اين

كه ما فقط به اين محدود نشويم كه همه چیز را از خود اشاره ندارد به ايناين امر خودبه

 ه بايد به سنت و شیوه پیامبر و امام هم مراجعه كنیم؟قرآن در بیاوريم بلك

ی از كه يكشود اما از آن جايیپاسخ: اين سؤال شما هم مستقیماً به بحث ما مربوط نمی

 دهم.كنم و خیلی فشرده جواب میمسائل روز است از اين فرصت استفاده می

ت و عملاً هاسعار آنش» حسبنا كتاب اللّه«در حقیقت اين سئوال متوجه كسانی است كه 

خواهند فقط اسلام را از قرآن بشناسند. بنابراين درباره ارتباط كتاب با سنت به چند می

 كه كتاب دو بخش دارد:نكته بايد توجه شود. يكی اين

 بخشی كه بدون سنت قابل فهم است. -۷

بخشی كه بدون سنت قابل فهم نیست و فهم روشن آن متوقف بر سنت است. پس  -۷

طور كه بر كتاب شناسی همانن يكی از علل و عوامل اين موضوع است كه اسلاماي

 تكیه دارد، بر سنت نیز تكیه دارد.

توانیم از كتاب به دست آوريم. به عبارت ديگر كه بسیاری از احكام را ما نمیديگر آن

 هگذاری و بیان شريعت و معارف الهی منحصراً در چارچوب قرآن نبودتشريع و قانون

 است.

چه پیامبر به عنوان وحی دريافت كه آيا آنجا يك مسئله هست و آن ايندر اين
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رده ككرده فقط قرآن است يا علاوه بر قرآن، پیامبر وحی ديگری هم دريافت میمی

ها و است. در اين زمینه در تحقیقات قرآنی كه اخیراً داشتیم، مفصلاً فیش

 ها خیلی روشنآوری كرديم و اينه و سنی جمعهايی را از منابع مختلف شیعيادداشت

كرده كند كه غیر از وحی قرآنی قطعاً پیامبر وحی ديگری نیز دريافت میاثبات می

 است.

آوری نگرديده شود كه همه آنچه بر پیامبر وحی شده در قرآن جمعپس معلوم می

یت بیانش چه در قرآن آمده تنها آن قسمت از وحی است كه كیفاست. چرا؟ چون آن

كه با اسلوبی آساست. يعنی قرآن وحی است با يك صفت خاص و آن اينمعجزه

آسا نیست. آن آسا بیان شده است. وحی ديگری هم هست كه عبارت آن معجزهمعجزه

هم وحی است اما قرآن نیست. قرآن وحی است ولی هر وحی قرآن نیست و پیامبر غیر 

ر شناخت دين خدا بايد به هر دو بخش وحی از قرآن باز هم وحی داشته است و ما د

 استناد كنیم.

 نمايه

 

 9۳الله بروجردی، آيت

 9۳ 9۱سینا، ابن

 ۷۱احد، 

 ۷۱اسباب النزول، 

 ۱اصفهان، 

 9۳امام حسن عسگری، 

 ۰۵امام زمان(عج)، 

 9۷ثقةالاسلام كلینی، 
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 ۷9حافظ، 

 9۱خواجه نصیر، 

 ۰۳ ۰۱سوره آل عمران، 

 ۷۳سوره بقره، 

 ۷۳، سوره حمد

 ۷۳سوره آل عمران، 

 ۱بهشتی، سید محمد حسینی

 ۷۱سیوطی، 

 9۱شرح اشارات، 

 9۷صدوق، 

 ۱ای، اكبر اژهعلی

 9۳بن ابراهیم، علی

 9۳ 9۷كافی، 

 9۰مائده، 

 9۳ 9۱ملاصدرا، 

 ۷9ملای روم، 

 9۷البلاغه، نهج

 فهرست آثار بنیاد

تو نازل كرد كه بخشی از او كسی است كه اين كتاب را بر «سوره آل عمران:  ۱( آيه ۷

آن آيات محكمات است كه آنها اساس كتاب است، و بخش ديگر متشابهات است؛ اما 

ل آنكه شوند، حاجويی و در طلب تأويل، پیگیر متشابهات آن میدلان، برای فتنهكج

ايم، همه گويند به آن ايمان آوردهكه می -تأويل آن را جز خداوند و راسخان در علم 
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 »گیرد.دانند؛ و جز خردمندان كسی پند نمینمی -اه خداوند است از پیشگ

 ۷۵( سوره مرسلات، آيه ۷

التحصیلی ( دوره طلبگی سه دوره است، مقدمات، سطح و خارج كه همان دوره فارغ۰

 است.

 شود.های بعدی توضیحی در اين زمینه داده می( در پرسش9

 ۳( سوره آل عمران: آيه ۵

 ۷۳و  ۷۵ت ( سوره مائده: آيا۳

 ۵۰( سوره فضلّت: آيه ۱

های سوسیالیستی كنونی تنها مالكیت خصوصی يعنی مالكیت شخصی بر ابزار ( نظام۱

كنند، و مالكیت شخصی بر خانه، لوازم خانه، وسیله سواری شخصی و تولید را نفی می

 تپذيرند، ولی در مرحله نهايی سوسیالیسم همین مقدار از مالكیها را مینظاير اين

 شخصی نیز پذيرفته نیست.
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